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حیمِ  حْمنِ الرَّ هِ الرَّ جِیمِ بِسْمِ اللَّ یطَانِ الرَّ هِ مِنَ الشَّ عُوذُ بِاللَّ
َ
 أ

دٍ وَ عَلَی عَلَی أهلِ  لََةُ عَلَی سَیدِنَا مُحَمَّ هِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّ اهِرینَ الْحَمْدُ لِلَّ بینَ الطَّ یِّ  بَیتِهِ الطَّ

توان به آن ادله برای اثبات لزوم وحدت رهبری در که میاستت  ای دلیل دوازدهم از ادلهمورد بحث امروز در 
 استدلال کرد. بر اساس نظام سیاسی اسلَمجامعه اسلَمی 

وَ بمُوالاتِكُمْ : »و چنین استت که در زیارت جامعه کبیره آمده مقطعی استت   بوده واین دلیل، دلیل دوازدهم 
عْمَةُ وَ ائْتَلَفَِ  الْفُرْقَةُ   1«تَمِّ  الْكِلمَةُ وَ عَظُمَِ  النِّ

 کنیم و؛ ابتدا در ستتتند زیارت جامعه بحث میمیکنیم، در دو بخش بحث دربتاره این روایت  یا این زیارت
 .س دلال  این مقطع که مورد بحث ما سپس درباره

در من لایحضره الفقیه روای   و هم علیه السلَمهم در عیون اخبار رضتا  صتدو مرحوم شتی  این زیارت را 
هم  ذیبدر تهطوسی شی   مرحومکرده است . البته ستند کامل را در عیون اخبار رضا علیه السلَم آورده اس . 

 2البته از طریق صدو  روای  کرده اس . کهاین زیارت را روای  کرده 

دِ بْنِ » چنین اس : کندیمقل نصدو  در عیون شی  مرحوم استناد سندی که  حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ أ حَدَّ

دُ بْ  هُ عَنْهُ وَ مُحَمَّ يَ اللَّ اُ  رَضتتِ قَّ یْنُ بْنُ رِبْرَاهِیمَ بْنِ عِمْرَانَ الدَّ اُ  وَ الْحُستتَ هِ الْوَرَّ نَانِيُّ وَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّ حْمَدَ الستتِّ
َ
نُ أ

 
َ
بُو الْحُسَیْنِ الْ

َ
هِ الْكُوفِيُّ وَ أ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
دُ بْنُ أ ثَنَا مُحَمَّ بُ قَالُوا حَدَّ حْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُكَتِّ

َ
دُ سَدِ ُّ قَالُوا حَدَّ أ  بْنُ ثَنَا مُحَمَّ

خَعِيُّ قَالَ: ثَنَا مُوسَی بْنُ عِمْرَانَ النَّ يُّ الْبَرْمَكِيُّ قَالَ حَدَّ مَاعِیلَ الْمَكِّ دِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَی بْنِ  رِستْ قُلُْ  لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّ
 
َ
دِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أ  «بِي طَالِبٍ علیهم السلَمجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ

ی قرار سباید بخش بخش این سن  را مورد برر ،برای بررستی بیشتتر سند روای  اما این ستند روای  است 
یارت را  هاآنیعنی مشتای  صتدو  که بلَواسطه از  ؛بلَواستطه صتدو  هستتند رواتِ  ،. بخش اولهیمد این ز

چهار تن از  کهنیهم و اندرا برای صدو  روای  کردهن روای  روای  کرده است . چهار تن از مشای  صدو  ای
. بهترین روات قطع به صح  کند  میبرای ما کفای اندو این زیارت را روای  کرده مشتای  صتدو  این روای 

                                                           

 از زیارت جامعه کبیره فرازی .1
 ۵۳صفحه  ۲و در تهذیب جلد  ۵۷۰صفحه  ۲در من لایحضتره الفقیه جلد  ،۵۰۳صتفحه  ۲لستلَم در جلد این زیارت در عیون اخبار رضتا علیه ا. 2

 آمده اس .
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خیلی نیاز به بحث و بررستی اند و لذا در این مقطع از ستند این مشتای  اربعه دادهرا ای  از شتی  صتدور این رو
ر د کرده اس . فقیه ترضّیالدر مشتیخه مشتای  اربعه  هر چهار شتی  ازشتی  صتدو  بر لک امعذ ولی .نداریم

 ، این چهارکندحمد بن اسماعیل برمكی نقل میم ازقیه وقتی مرحوم صتدو  سند را مشتیخه من لایحضتره الف
وای  کرده اس . وقتی هم به همین روایتی اس  که زیارت جامعه را با آن ر نظرشآورد و البته تن را در سند می
  یعنی شتتی-آن راوی اول  گوید؛ البته در همین روای  هم بر، بعد رضتتی الله عنهم میبردیام ماین چهار تن را ن

 میافتهگرضتی الله عنه گفته است . البته ترضی شی  صدو  را مكرر  -از مشتای  اربعه که استم برده است  اول
فرماید: ترضتتتی مرحوم آقای خویی قدس الله روحه که میبزرگان مخصتتتوصتتتا  فرمایش بعضتتتی از  )برخلَف

صدو   ؛ چون این ترضی، ترضیرستاندیمرا  بیش از وثاق  دلیل بر توثیق باشتد،، ما معتقدیم ترضتی تواندینم
 و پایبند به آداب کتاب و ستتن پایبند به آداب اهل بی  صتتلوات الله تعالی علیهم فقیه استت  و  و، عالم استت 
نظر به وصفی اس  که در قرآن کریم  گویند،ین رضتایتی که ایشتان میا و گوید رضتی الله عنهاو که می .است 

 و بردارتعارف دعاها گونهاین و آمده است . این رضی الله عنه در قرآن کریم و در روایات ائمه اطهار علیه السلَم
 از باب تعارف و مجامله نیس .

ذِ » :دیتفرمتایموقتی قرآن کریم  هِمْ  ینَ آمَنُوا وَ رِنَّ الَّ بِّ هُمْ عِنْدَ رَ ُُ ةِ جَزَا یَّ هَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِ َِ
ولَك

ُ
الِحَاتِ أ عَمِلُوا الصتتتَّ

نْهَارُ خَالِدِینَ 
َ
اتُ عَدْنٍ تَجْرِ  مِنْ تَحْتِهَا الْ بَد هایفجَنَّ

َ
هُ عَنْهُمْ وَ  ا  أ يَ اللَّ وا عَنْهُ  رَضتتِ هُ »این عبارت  .«رَضتتُ يَ اللَّ رَضتتِ

وا عَنْهُ  وَ  عَنْهُمْ  راضی  هانیاچه در آیات دیگر اشتاره به مقام رضا دارد که خدای متعال از و چه در این آیه  1«رَضتُ
رضای  خدای متعال اشد از صرف وثاق  اس ؛ ممكن اس  که ثقه باشد اما مرضی خدا نباشد. وقتی  و اس 

در نزد  ی ن دارد که این شآدلال  بر  س ،به اینكه این مورد رضتای  خدا کندیمشتی  صتدو  کستی را توثیق 
نه . رضی الله عاس  و اهل التزام به اطاع  خدا بوده ثقه بوده بلكه اهل صلَح تنهانهکه اس  صتدو  شخصی 

گف  دعا  توانیم راکه این « الله ةرحم» :میزنینماشد از رحمه الله اس . لذا ما در دعای به ترحم این حرف را 
خاص است  که کشتتز از یک مقام بلندی ویژه و  یدعا دعای صترف نیستت ،دیگر ه است ؛ اما رضتتی الله عن

 .س  و لذا ما معتقدیم که ترضی صدو  توثیق اقوی و اشد اس که همان مقام رضا کندیم

و وقتی  صدو  هستند مشتای  هانیاکنیم و قطع لزوما  تواتر نیست . ما گفتیم که قطع به صتدور پیدا می لذا
ر چهار هتوانند نمی ؛شودیمبرای ما قطع صادر  کنندیمپیدا اتفا  بر یک روای  صدو  ی  از مشتاشتی   چهار

                                                           

هُمْ عِنْ  8 :بینه .1 ُُ نْهَارُ خَالِدِینَ جَزَا
َ
اتُ عَدْنٍ تَجْرِ  مِنْ تَحْتِهَا الْ هِمْ جَنَّ بَد هافیدَ رَبِّ

َ
هُ عَنْهُمْ وَ  ا  أ هُ  رَضُوا عَنْهُ  رَضِيَ اللَّ لِهَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّ  ذَك
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در ر کذب تبانی ب تبانی کرده باشتتند و روای  کذب بگویند. چون روای  هم روایتی نیستت  که در آن انگیزهنفر 
 .شودخلَصه احتمال کذب منتفی می و این چهار نفر وجود داشته باشد

 یفرقهم باید گف :[  اخبار استت  و دعا نیستت  در این آیه شتتریفه رضتتی الله عنه به اینكه]اما در پاستت  
اس ؟ دعای خدای متعال اخبار اس   ء. ضمنا  چه کسی گفته این عبارت انشاراخبا یاانشا باشد و  که کندنمی

نافات ندارد که م و دعای حقیقی و عین الاخبار استت  ،دعای او ناجز استت  کندیممتعال وقتی دعا  یو خدا
 .هم دعا باشد و هم اخبار

استتم دیگری هم دارد و تعبیر که محمد ابن ابی عبدالله الكوفی ابوالحستتین الاستتدی ]ادامه بحث از ستتند؛[ 
عون اسدی کوفی  محمد بن جعفر بنو آن این است  که او همان محمد بن  ی از نام او در کتب رجال آمدهدیگر

حمد بن أبی عبدالله کوفی ابوالحستین الاسدی که همان محمد بن جعفر بن او یعنی م-است . نجاشتی درباره 
محمد بن  ستتاکن الری، یقال له»گوید: برد مینام او را می نكهیبعدازا -محمد بن عون الاستتدی کوفی استت 

چنین توثیقی از نجاشتتی درباره این شتتخر بزرگوار، وثاق  او را اثبات  .«عبدالله و کان ثقة  صتتحیا الحدیث
 ؛ زیراشتتودینموثاق  او در این منشتتاء اخلَل  اما « أنه رو  عن الضتتعفاءرلا»ن دارد: آ. اگرچه بعد از کندیم

 ضعیز هستند و هاآنشود. اضافه بر اینكه نزد شما ضعز راوی نمی و روای  از ضعفا موجب خود او ثقه اس 
نجاشی هیچ اخلَلی به وثاق  این  این عبارت و لذااین شتخر اعتقاد به ضتعز آن مشای  نداشته باشد  شتاید

 1.کندوی وارد نمیرا

محمد بن استتتماعیل برمكی استتت . نجاشتتتی درباره  ابی عبدالله از او روای  کردهراوی بعد که محمد بن 
از آن چیزی باشد که در  شتاید این تعریز اقویو « ما  یمستتقکان ثقة » :دیفرمایممحمد بن استماعیل برمكی 

مد بن این مح نكهیاله کوفی گفته بود. همین عبارت دلال  بر وثاق  او دارد علَوه بر حق محمتد بن أبی عبدال
در این  که علی بن ابراهیم میاگفتهس  و ما مكرر ا شدر تفسیر استماعیل برمكی از مشای  علی بن ابراهیم قمی

این توثیق  و کنمینمروای  گوید: من در این تفسیر جز از ثقات می و کندیم تفسیر روات و مشای  خود را توثیق
 .علی بن ابراهیم برای ما حج  اس 

که او هم از راویان تفستتیر علی بن  بودهل برمكی، موستتی بن عمران نخعی راوی بعد از محمد بن استتماعی
ت کامل او. از ستتوی دیگر از رشتتودیمابراهیم قمی استت  و لذا توثیق عام علی بن ابراهیم شتتامل حال او هم 

                                                           

 .اس آورده چاپ جامعه مدرسین  ،۵۷۵صفحه  ۰۰۲۰جاشی به شماره این عبارت را نجاشی در رجال ن. 1
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بر توثیق روات در کامل الزیارات در مقدمه آن عبارتی دارد که دلال   مرحوم ابن قولویه ؛هستتت الزیتارات هم 
راویان این  هانیا ستتت .وثاق  او مؤکد همین ورودش در رجال کامل الزیارات هم کند ومیکتامتل الزیتارات 

 معلیه السلَ از امام هادیزیارت هستند بنابراین همه رجال نقل این روای  ثقات هستند و لذا صدور این روای  
 .جای بحث و اشكال ندارد

وَ بمُوالاتِكُمْ تَمِّ  الْكِلمَةُ وَ عَظُمَِ  » که فرمود:این قسم  اس   ست اما آن مقطعی که محل استتشتهاد ما
عْمَةُ وَ ائْتَلَفَ   یلاستترائبنیطه با راب درستته بخش این مقطع جای بحث دارد. خدای متعال حالا هر «. ِ  الْفُرْقَةُ النِّ

ْ   وَ » :دیفرمایم ،فرستتتاد هاآنرا از دستت  فرعون نجات داد و موستتی علیه الستتلَم را برای  هاآن نكهیبعدازا تَمَّ
نَیك عَلَیك بَنِ  هَ الْحُستتْ بِّ بَرُواکَلِمَُ  رَ رَائِیلَ بِمَا صتتَ هَ  وَ »این  .1«ي رِستتْ بِّ ْ  کَلِمَُ  رَ راهیم علیه حق حضتترت اب در« تَمَّ

اسِ رِماما  » :اس  السلَم هم گفته شده ي جاعِلُکَ لِلنَّ هُنَّ قالَ رِنِّ تَمَّ
َ
هُ بِكَلِماتٍ فَأ بُّ ظاهرا  مراد  2«وَ رِذِ ابْتَلي رِبْراهیمَ رَ

تْمَمُْ  عَ » :ه اس کریمه آمداین از این اتمام کلمه، همان چیزی اس  که در آیه 
َ
کمَلُْ  لَكمْ دینَكمْ وَ أ

َ
یكُمْ لَ اَلْیوْمَ أ

سْلَمَ دینا   سْلَمَ دینا  » :دیفرمایم نكهیاکه  میاگفتهدر محل خود  قبلَ   .3«نِعْمَتی وَ رَضیُ  لَكُمُ الِْْ  «رَضیُ  لَكُمُ الِْْ
 .سْلَمَكملیعنی رَضیُ  با

س . آن استلَم ابراهیمی استتلَم مرضتتی خدا و استلَم اعرابی داریم. استلَم ابراهیمی ؛استلَم دو نو  است 
، همان اتمام مرضتیّ او باشد. این اسلَم مرضیّ خدای متعال ی مورد قبول خدای متعال است  که استلَماستلَم

خداوند . ردیپذیمرا  او یعنی استتلَم دکنرا تمام می اشکلمهخدای متعال وقتی در حق کستتی  ؛ستت کلمه خدا
هُنَّ  وَ رِذِ ابْتَلي رِبْراهیمَ » فرمود:علیه الستتتلَم درباره حضتتترت ابراهیم وقتی  تَمَّ

َ
هُ بِكَلِماتٍ فَأ بُّ ر در جای دیگو « رَ

لَمَا وَ » فرمود: ستْ
َ
ا أ هُ لِلْجَبِینِ  فَلَمَّ ةِ رِبْرَاهِی وَ »فرمود و باز در جای دیگر  4«تَلَّ فِهَ نَفْسَهُ مَنْ یَرْغَبُ عَنْ مِلَّ  مَ رِلَاّ مَنْ ستَ

نْیَا لَقَدِ ا وَ  هُ فِي الْْ وَ صْطَفَیْنَاهُ فِي الدُّ الِحِینَ رِذْ رِنَّ سْلِمْ  خِرَةِ لَمِنَ الصَّ
َ
هُ أ بُّ سْلَمُْ  لِرَبِّ الْعَالَمِینَ قَالَ لَهُ رَ

َ
 5«قَالَ أ

به فرمان خدا. فرمان خدا را تمام کرد یعنی رضای الهی را  حكم اتمام کلمه اس . اتمام کلمه خدا یعنی نیا«
 و خداوند از او راضی شد. مرد و کلمه خدا در حق او تماآوبه عنوان یک عبد به دست  و  برفرمانبه عنوان یک 

س  و خدای که مورد رضای خدا شودیمبه موالات شتما استلَم ما استلَمی  یعنی« وَ بمُوالاتِكُمْ تَمِّ  الْكِلمَةُ »
                                                           

رِْ  وَ  ۰۵ ۷ :اعراف .1
َ
عَفُونَ مَشَارَِ  الْ تَضتْ ذِینَ کَانُوا یُستْ وْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّ

َ
تِي بَارَکْنَا  وَأ هَ الْحُسْنَیك عَلَیك بَنِ  وَ  هایفمَغَارِبَهَا الَّ ْ  کَلِمَُ  رَبِّ یلَ بِمَا ي رِسْرَائِ تَمَّ

رْنَا مَا کَانَ یَصْنَعُ فِرْعَوْنُ  وَ صَبَرُوا   مَا کَانُوا یَعْرِشُونَ  قَوْمُهُ وَ  وَ دَمَّ
یتی قالَ لاینالُ عَهدی الظّالِمینَ  لِلنّاسِ رِماما  قالَ وَ  رِذِ ابْتَلی رِبراهیمَ ربّه بِكلماتٍ فأتمهنّ قالَ رِنّی جاعِلُک وَ  ۰۲1 ة:. بقر2  مِنْ ذُرّ
ذِینَ کَفَرُواْ مِن دِینِكُمْ فَلََ تَخْشَ  ۵ ة:مائد .3 سَ الَّ َِ تْمَمُْ  عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَ الْیَوْمَ یَ

َ
کْمَلُْ  لَكُمْ دِینَكُمْ وَ أ

َ
 ضِیُ  لَكُمُ الِْسْلََمَ دِینا  وْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْیَوْمَ أ

 ۰۰۵ :. صافات4
 ۰۵۰و  ۰۵۰ ة:بقر .5
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 بررمانف .را بر ما تمام کرده و فرمانش بر ما تمام شده و ما توانستیم این فرمان خدا را عملی کنیم اشکلمهمتعال 
هم حاصل  یبرفرمان؛ وقتی موالات شتما حاصل شد ست موالات شتما یدرگرو یبرفرماناین  و خدا باشتیم

از معارف دین ماس  که با این  ومهمی هم هس  و از مباحث اصلی  و مبحث میاگفتهاین را ما مكرر  .شتودمی
ستت  که مغفرت الهی و قبول توبه حاصتتل نجایا وق آنو  شتتودیمداخل  برانفرمانالات انستتان در جرگه وم
 .شودیم

وكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ  وَ »؛ ه بستیار عجیب است دارد کقرآن کریم دو آیه  ُُ نفُسَهُمْ جَآ
َ
لَمُواْ أ هُمْ رِذ ظَّ نَّ

َ
لَوْ أ

ستتُ  ابلَهُمُ الرَّ حِیم ا  ولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّ یَ یُحَ  فَلََ وَ  * ا  رَّ هَ لَا یُؤْمِنُونَ حَتَّ بِّ یعنی  «لو: »دیفرمایماینجا  . در1«وکَ كّمُ رَ
 .کندینماگر چنین شد و معنی آن این اس  که این تحقق پیدا 

ذِ  وَ : »دیفرمایمامتا در جتای دیگر  هِ رِذَا جَاءَكَ الَّ كُمْ عَلَی نَفْستتتِ بُّ لَمَ عَلَیْكُمْ کَتَبَ رَ ینَ یُؤْمِنُونَ بِآیَاتِنَا فَقُلْ ستتتَ
حْمَةَ  ولُ » دیفرمایمدر آنجا  ؛ن یک مجیء استت  و آن یک مجیء دیگرای 2«الرَّ ستتُ تَغْفَرَ لَهُمُ الرَّ معلوم پس « وَاستتْ

 ، یک بازگش؛ وجود دارد صلی الله علیه و آله و سلم دو بازگش  به رسول خدا بعد از رحل  رسولکه  شودیم
ذِینَ یُؤْمِنُونَ بِآیَاتِنَآ» :فرمایدکه می ستت بازگشتت  مرضتتی خدا رِذَا جَاءَكَ الَّ وْ لَ  وَ » :دیفرمایمدر جای دیگر و  «وَ

ولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ  ستتُ تَغْفَرَ لَهُمُ الرَّ تَغْفَرُواْ اللّهَ وَاستتْ وكَ فَاستتْ ُُ هُمْ جَآ نفُستتَ
َ
لَمُواْ أ هُمْ رِذ ظَّ نَّ

َ
اب أ حِیم ا  تَوَّ هَ لاَ  فَلََ وَ  * ا  رَّ بِّ  رَ

یَ یُحَ   جیءم و آن را ردیپذیمبازگش  را خدا  کی پس این بازگشت  به خدا دو گونه اس :. «کَ كّموُ یُؤْمِنُونَ حَتَّ
رحیمیه خدای  . سلَم الهی مستلزم آن رحم شتودیم هانآستلَم الهی نصتیب  ست  کهو اینجا دانندیمواقعی 

ذِینَ » :رستتاندیمکه بندگان خدا را به آن غای  مقصتتود  رحمتیآن  ؛متعال استت  هَا الَّ یُّ
َ
هَ ذِکْریَا أ  ا  آمَنُوا اذْکُرُوا اللَّ

حُوهُ بُكْرَة  وَ  وَ *  ا  کَثِیر بِّ یلَ   ستتَ صتتِ
َ
ي عَلَیْكُمْ وَ *  أ لِّ ذِ  یُصتتَ ورِ  مَلََئِكَتُهُ لِیُخْرِجَكُمْ مِنَ  هُوَ الَّ لُمَاتِ رِلَی النُّ نَ اکَ  وَ الظُّ

را در آن  تی استت  که خداوند بندگان خود خوداستت  و آن رحم نیمؤمناین رحم  خاصتته  3«ا  بِالْمُؤْمِنِینَ رَحِیم
 هلكبکستتی از این رحم  استتتفاده کند. شتتود و هر ستتر هر کستتی پخش بر و رحمتی نیستت  که  کندیمداخل 

که  میاگفتهرا ما بارها موضو  این  .؛ برخلَف آن رحم  رحمانیشودیمتحصیل  رحمتی اس  که با اراده انسان
و بدون  شتودیمشتامل همه  چون رحمانی  ؛ زیراداندینماستلَم رحمانی معنای رحمانی را  دیگویمکستی که 

وجود، مثل رحم  رز ، مثل رحم  باران  . مثل رحمِ  شودیمبر همگان پخش  درخواس  و بدون استحقا 
و بر شتتیطان هم نازل  شتتناستدینمو کافر  مؤمن هارحم  .عامه خدا هستتند یهارحم که  هارحم و امثال 

                                                           

 4۳و  41 ء:. نسا1
 ۳1 :. انعام2
 1۵ تا 1۰یات آ :احزاب .3
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رده بود؛ به را باز ک خوداطاع   راهم  اوبرای خداوند وبه را باز کرده استت  و برای شتتیطان هم باب ت .شتتودیم
گر ! که احتی دعای شیطان را استجاب  کرد توان بخشتید؛ و به شتیطان هم قدرت ،شتیطان هم وجود بخشتید

به جای اینكه بگوید: خدایا  . امادیبخشتتیم: رب اغفر لی! شتتاید خدا او را گف یمبه جای این دعا شتتیطان 
نْظِرْنِي رِلی یَوْمِ یُبْعَثُونَ » من اشتتتتبتاه کردم، گفت : ؛ببخش

َ
ختدا این امتا کته این درخواستتت  عجیتب بود!  1«أ

 .را هم اجاب  کرد؛ البته اجاب  نسبیدرخواس  

بر خوبی ندارد؛ کسی که این رحم  شامل و  بر صلَحنی هیچ دلال  منظور این است  که این رحم  رحما
از  آن رحمتی که کاشز .که او ستعادتمند اس  و دلیل بر خوشبختی نیس  نیست  نآدلیل بر  شتودیمحال او 

« ا  ینَ رَحِیمکَانَ بِالْمُؤْمِنِ  وَ » :رحم  رحیمی اس  ،اس  یریخبهعاقب و کاشتز از سعادتمندی و  خوشتبختی
که بر محمد و آل  یطورهمانفرستتتند، صتتلوات می هاآنکستتانی هستتتند که خدا و ملَئكه او بر  نیمؤمنو این 

ي عَلَیْكُمْ وَ » ؛فرستندیممحمد صتلوات الله علیه و آله و سلم سلَم و درود  ذِ  یُصَلِّ نَ  هُوَ الَّ مَلََئِكَتُهُ لِیُخْرِجَكُم مِّ
لُمَاتِ رِلَ  ورِ الظُّ  .2«ا  کَانَ بِالْمُؤْمِنِینَ رَحِیم وَ ی النُّ

ی ااین اخراج از ظلمتات به ستتتم  نور لازمه رحم  رحیمیه استتت . این رحم  رحیمی که رحم  به معن
 رجو  وفدی به ستتوی ستت ؛ یا به تعابیر قرآنی این رحم  رحیمی از لوازمپیروزمندانه به ستتوی خدا بازگشتت 

 ،شودیماز خدا صتادر عودی صت ستیر ؛دارد رجوعی و یک ستیرودی ست . جهان هستتی یک ستیر صتعخدا
مَ »یعنی با همان کلمه الهی  زیچهمه یَْرِنَّ رَادَ شتتَ

َ
مْرُهُ رِذَا أ

َ
نْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَكُونُ  ا  ا أ

َ
 زیچهمهالهی  «کن»با همان  3«أ

ز خدا صادر شد. با کن الهی ا زیچهمهحتی شتیطان هم صادر شد و همان رحم  رحمانی خدایی همین اس . 
 الهی به وجود آمد، بعد یک کن با جهان آفرینش من البدأ الی الختم پس یک بازگشتتت  وجود دارد یعنی وقتی

این  در .متعال فراخوان بازگشتتت  داده یخدا فراخوان وجود دارد؛ این فراخوان یعنی بازگردید به ستتتوی خدا!
و محبوب  میهمان هانیاکه  رجو  وفدی دارد: یک وجود بازگشتتت  برای بندگان خدا دو گونه ،الله رجو  الی

یَوْمَ نَحْشُرُ » یكی رجو  دیگر رجو  وردی اس . یعنی به سوی پایین: .س رجو  به سوی بالا و شتوندیمخدا 
دالْمُتَّ  نِ وَفتْ حْمَك وُ  الْمُجْ  وَ  * ا  قِینَ رِلَی الرَّ مَ وِرْدنَستتتُ این رجو  وفتدی جز با ولای  حاصتتتل  . 4«ا  رِمِینَ رِلَیك جَهَنَّ

. لذا در روای  از دایره ولای  قرار بگیرند، رجو  وفدی دارند که درون ییهاآن. خواهدیمامام  نیا و شتتتودینم

                                                           

 ۰1 :اعراف 1.
 1۵ :. احزاب2
 8۲ :یس .3
 84و  8۳ه آی :مریم .4
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هُ وَ اَهْلُ تابُ اَنا اَوّلَ وافِدٍ عَلَی الْعَزیزِ الْجَبّارِ یَوْمَ الْقِیامَهِ وَ کِ » :آمده اس صلی الله علیه و آله و سلم حضرت رسول 
لُهُمْ: ما فَعَلْتُمْ بِ 

َ
تی ثمّ اَسْأ  قافله سالار دارد؛ ودسته  سرکاروان رجو  وفدی . 1«كِتابِ اللهِ وَ بِاَهْلِ بَیْتیبَیْتی ثُمَّ اُمَّ

 صتتلی الله علیه و آله ووفدی به ستتوی خدا، وجود مقدس نبی اکرم  قافله ستتالار این کاروان بازگشتت  کنندگان
ن راجعا کاروان رجو  کنندگان وفدی یعنی یهاستتردستتته هانآ. استت  ایشتتانعلیهم الستتلَم اهل بی  ستتلم و 

 و به سم  پایین سقوطی هاآناما بازگشت   گردندیبازمهم  هانیاداریم؛  رجو  وردی و یک پیروزمند هستتند.
وُ  الْمُجْرِمِینَ  وَ » .است  . بردیمو به سم  بالا  کندیمای  را هد هاآنرهبر دارند لذا رهبر از جلو  وافدان «نَستُ

. کلمه شتودیماینجا معنی تمام شتدن کلمه خدا معلوم  رهبر الهی ندارند. هانیارانند چون از پشت  می را هانیا
با  البته رندیگیموفدی به ستتوی خدا قرار  در جرگه بازگشتت  کنندگان هاانستتان؟ شتتودیمخدا با چه چیز تمام 

ةُ وَ بمُوالاتِكُمْ تَمتّ » ؛ولایت  تمامی  نعم  با اتمام کلمه هردو ملَزم همدیگر - . بعد که چنین شتتتد«ِ  الْكِلمتَ
 قبل یهابحثو ما در  کندیمفرقه هم ائتلَف پیدا  ناخواهخواه خواهد شتتتد یعنی «ئْتَلَفَِ  الْفُرْقَةُ » -.هستتتتند

اعتباری  و ی، ائتلَف مجازشودیمحاصل علیهم الستلَم نبی و آل نبی  ولای که این ائتلَف فرقه که با  میاگفته
م آله و سل لی الله علیه و  رسول اکرم صشتود که نماد کامل این هوی  شتخصتینیست . یک هوی  ایجاد می

.  استت صتتلی الله علیه و آله و ستتلمالب تام رستتول اکرم قآن  که گل را در آن بگذارند استت  مثل یک قالبی که
 ؛دکننرا پیدا میصتتلی الله علیه و آله و ستتلم   رستتول اکرم هوی، شتتوندیمکستتانی که در این خو ولای  وارد 

وات الله علیه و آله و و به اندازه مقداری که در عمل شتباه  با عمل رستول اکرم صل ترزیخفمنتها به درجات 
ب ین اس  که آن قالا اشیمعناند السلَم را پذیرفته مولای  رسول خدا و اهل بی  علیه کهنیهم اما .سلم دارند

جه و نتی دیآیمبه وجود  هانیااین هوی  شده و لذا یک وحدتی بین  هاآنو هوی   اندرفتهیپذبرای خودشتان را 
 2«.یَحْزَنُونَ لِحُزْنِنا و یَفْرَحُونَ لِفَرَحِنا» :شودیماین وحدت اس  که 

ود. این شمنشاء عدم ائتلَف فرقه  در دوران غیب  تواندینمائتلَف فرقه اس   منشتأاین موالاتی که بنابراین 
و  معصوم فقو در زمان حضور اس این یعنی امام   3«اِمامَتَنا اَمانا  لِلْفُرْقَةِ » را یكی از دوستان دیروز فرمود که:

شتتتخر امام غایب  بلكه شتتتودینمغایب  امام  ؛این را خوب دق  کنیداما  .در زمان غیب  امام وجود ندارد
ان غیب  امام  کند؛ شتتخر غایب ؟ امام باید در دورکندینمیا  کندیمامام  در دوران غیب  . امام شتتودیم

و  ردهف او باشتتد که فرمان او را اجرا کو حالا که باید امام  کند باید کستتی از طر کندیماما امام  که  استت 
 زیرا برای حضور عینی ؛ردیگیمهمان امام  است  اما اینجا با واسطه انجام  امام  او را در جامعه عملی کند.

                                                           

 4۰۰، ص ۲الكافی، ج  .1
لَمُ الصّادِ  نِ ع .۵ ص، ۰ جشجره طوبی،  .2  شِیعَتُنا خُلِقُوا مِنْ فاضِلِ طِینِتِنا وَ عُجِنُوا بِماءِ وَلایَتِنا یَحْزَنُونَ لِحُزْنِنا و یَفْرَحُونَ لِفَرَحِنا :قالَ ِ  عَلَیْهِ السَّ
ةِ و اِ . ۵۷ص ، ۰ج الاحتجاج،  .3  قَةِ مامَتَنا اَمانا  لِلْفُرْ جَعَلَ اللهُ طاعَتَنا نظاما  لِلملَّ
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گر ا یعنی ؛شودان غیب  منشاء فرقه نباید در دور. این امام  کندیممانع وجود دارد و لذا با واسطه امام  امام 
برای تنفیذ امام  خود، برای عمل به  فرجه الشتتریزالله تعالی  لحضتترت ولیعصتتر عج بخواهیم تصتتور کنیم

 دهدیمو هم به آن اختیار تام هم به این  و کندیمی خود انتخاب متأموریت  امتامت  خود دو نفر را بته عنوان ول
ه هم وضعی  بان دوتا استاندار بگذارند؛ فر  کنید امروز در جمهوری اسلَمی برای یک است مثلَ   [شود.نمی]
اس  هم آن  ةب الاطاعآن، هم امر این نافذ است  و هم آن، هم این واج . هم این اختیارات تام دارد همخوردیم

   آن.

که  س کلَم حضرت زهرا سلَم الله علیهامثل همان « ئْتَلَفَِ  الْفُرْقَةُ »لذا عر  ما این است  که این عبارت 
اینكه امام  در عصتتر غیب  امان از فرقه استت ، این یک مدلول التزامی دارد و  «.قَةِ اِمامَتَنا اَمانا  لِلْفُرْ » فرمود:

قول نیس  که از طرف ایشان منصوب ولای  عام، معو دارای با اختیار تام  دو نفردلول التزامی آن این اس  که م
که این ادله نصتتب عام نباید طوری باشتتد که دو  زندمی تقیید ادله نصتتب عام را شتتوند. بنابراین همه این روای 

 .وجود داشته باشد واحددرآنمنصوب به نصب آن 

 آله و سلملی الله علی محمد و و ص

 

 

 

 

 

 

 

 


